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  قیومقرآنی شناسی واژهریشه

احمد پاکتچی
  20/4/1390: تاریخ دریافت                                                                             

  6/9/1390: تاریخ پذیرش      

  چکیده

یکی از اسماء جلاله خداوند متعال در قرآن کریم است که به علت قرار گرفتن  »قیوم«

آیه، به یکی از پرکاربردترین الکرسی و با توجه به کثرت قرائت این آیۀدر آیه مشهور 

ورت گرفته ، صهاي با این حال بحث. هاي خداوند نزد مسلمان تبدیل شده استنام

همان عهد ، نشان از آن دارد که این نام از قیومباره معناي واژگانی و تفسیري در

 دي براي این واژه بیان شدهو معانی متعد وگو داشتهمفسران نخستین، جاي گفت 

  .است

تا با معرفی یک الگوي تعریب بر اساس ساخت  ه استشد تلاشمقالهاین در

ارائه  قیومباره کیفیت ساخت واژه اي درچون ابلیس و قسطاس، پیشنهاد تازهواژگانی 

شناسی واژگان استفاده شده و ساخت واژگان در این پژوهش از روش ریشه .شود

عبري، آرامی، سریانی و لاتین جهت کشف ساخت واژه قیوم  هايزبانمتعددي در 

  .ملاحظه شده است

  

  واژگان کلیدي

  شناسیالگوي تعریب، ریشهابلیس، قسطاس، حی،، قیوم

                                                


امام صادقیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاهاستاد
)ع(

    apakatchi@gmail.com
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  طرح مسئله

کار رفته است که در هر سه مورد به عنوان اسمی در قرآن کریم تنها سه بار به قیومواژه 

کیبی تحرّ. است قرار گرفته»حی«در کنار نام  واز اسماء االله 
1

ناپذیري در و انعطاف  

معمولی بر اساس فرمول غیر قیومکند که واژه این احتمال را تقویت می ،واژه این کاربرد

  .ساخته شده باشد

  کاربردهاي قرآنی واژه قیوم. 1

قـرار   مـورد مطالعـه  در سیاق خـود  این واژه در قرآن کریم کاربردهاي سه گانهدر ادامه 

  .اندگرفته

  )255:بقره(»...لَا نَوم  و سنَۀٌلَا تَأْخُذُه  قیوماللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحی الْ«)الف

گفته باره قیامت و روز داوري سخن درآیات ماقبل این آیه  از نظر موضوعی، در

جهت نادیده گرفتن اعمال  دوستی و شفاعت یا پرداخت مالی و هرگونه با نفی شده و

از جمله نکات بارز . شده استتأکید  خداوند بر عادلانه بودن محاکمه ، تلویحاًانسان

یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ «: اندشمرده شدهمصداق ظالم  ،کافران این سیاق آن است که در آن

و الْکَافرُونَ هم شَفَاعۀٌو لَا  خُلَّۀٌلَّا بیع فیه و لَا  یوم   أَنفقُواْ مما رزقْنَاکُم من قَبلِ أَن یأْتىِ

  ).254:بقره(» الظَّالمون

، نفی دوباره شفاعت نشان از آن دارد که بافت موضوعی نیز مورد بحث آیهدر

به نیز نفی خواب و خستگی و گستردگی کرسی اقتدار خداوند. تغییر نکرده است

این آیه بر آگاهی . باشدمیمربوط محوري، یعنی داوري عادلانه خداوندهمین موضوع 

از احاطه علم او به آنچه  ،اشاره ورت، صتصریح دارد و به وند متعالناپذیر خداغفلت

ه دیگران بر ک است علمی این گونه از علم،. گوید آسمانها و زمین است، سخن میدر 

بودن اکراه در دین، آشکار بودن راه درست از باره ندرآیات بعد نیز. آن احاطه ندارند

گوید که بیانی دیگر از حکمت و  مردم در انتخاب راه سخن می ر بودنگمراهی و مخی

  .عدالت خداوند متعال است

  )2:آل عمران(» قیوماللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحی الْ«) ب
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او  که جز »قیومحی«به عنوان  »االله«، با معرفی ، سومین سوره قرآنسوره آل عمران

از سوي همان  »به حق«بعد در خصوص نزول کتاب  اتآی. شود خدایی نیست، آغاز می

همچنین . گوید ر تورات و انجیل سخن میو تصدیق این کتاب ب) ص(خدا بر پیامبر 

نازل  براي هدایت مردم هایی کهاز جمله کتابتورات و انجیل را  ،]قرآن[کتاب حاضر

و از  دهد میو انتقام گیرنده بیم  »عزیز«شمارد، به کافران از عذاب خداي برمیشده

نَزَّلَ «: کند یاد می ،ها و زمین بر اواحاطه علم خدا و مخفی نبودن چیزي در آسمان

نَّاسِ من قَبلُ هدى لِّل. لَو الْانجِی التَّورئۀَلَ یدیه و أَنزَ   مصدقًا لِّما بینْ   علَیک الْکتَاب بِالْحقّ

آل (» انتقَامٍاللَّه عزِیزٌ ذُوو اللَّه لَهم عذَاب شَدید إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ بَِایات و أَنزَلَ الْفُرْقَانَ

  )4-3:عمران

  )111:طه(» اًمنْ حملَ ظُلْم قَد خَابو قیومعنَت الْوجوه للْحی الْو«)ج

روز جا در با تأکید بر اینکه امکانی براي شفاعت بینیز آیات قبل سوره  این در

، در حالی که چنین دارد احاطهبر هر چیزي علم خداوند و وند نیستقیامت نزد خدا

یومئذ لَا «:بودن داوري روز پسین اشاره دارد بر عادلانه ،احاطه اي را دیگران ندارند

 ۀُالشَّفَتَنْفَعلًا اعقَو لَه یضرنُ ومالرَّح نَ لَهنْ أَذلَا . إِلَّا مو ما خَلْفَهمو یهِمدنَ أَییا بم لَمعی

  .)110و  109:طه(»یحیطُونَ بِه علْما

در مقام داور، از بازنده بودن اهل ظلم  »قیومحی«نیز ضمن سخن از  111در آیه 

 در این روز نیکوکاران براي دهد که تصریح می بعدآید و در آیه  می به میان سخن

لَا یخَاف ظُلْما منْ یعملْ منَ الصالحات وهو مؤْمنٌ فَو«: نخواهد بودهراس و بی عدالتی 

  ).112:طه(»اًولَا هضْم

جود و »االله«باره ور اساسی در توضیحات داده شده دردر هر سه سیاق، دو مح

و دوم تأکید بر  نه و جایگاه خداوند در مقام داور،نخست تأکید بر داوري عادلا دارد؛

اي که از سوي گونهه چیز، بهاحاطه علم و آگاهی خداوند به نحو اطلاق بر هم

هاي بقره و آل عمران، در کنار  در دو سیاق سوره.اي وجود نداردمخلوقات چنین احاطه

 تنها قدرت نیز تأکید شده است و تنها در سیاق سوره طه است کهاحاطه علم، بر احاطه 

  .به تأکید بر احاطه علم بسنده شده است
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در  قرار گرفته، تنها دو مورد دیگر قیومدر کنار حی  افزون بر این سه مورد که نام

قیومبراي خداوند به کار رفته، بدون آنکه در کنار  »حی«قرآن کریم وجود دارد که نام 

  :از این دو مورد عبارت است. رفته باشدقرار گ

کَفَی بِه بِذُنُوبِ عباده سبح بِحمده وتَوکَّلْ علَی الْحی الَّذي لَا یموت وو«)د

  .)57:فرقان(» خَبِیرًا

پرستند،  به عنوان خدا می »االله«کند که آنچه جز  ، بر آن تأکید میآیهقبل این آیات

از سوي  ايبر چنین احاطه ه بر نفع و ضرري نسبت به پرستندگان ندارند و تلویحاًاحاط

لَا یضُرُّهم یعبدونَ منْ دونِ اللَّه ما لَا ینْفَعهم وو«: أکید داردت به عنوان یگانه معبود» االله«

ظَهِیرًاو هبلَی ررُ ع55:فرقان(» کَانَ الْکَاف(  

و احاطه اقتدار و آگاهی  آگاهی خداوند تأکید داشته بر احاطه نیزآیات بعد 

ما بینَهما فی الْأَرض والَّذي خَلَقَ السماوات و«: در کنار هم نهاده استرا  خداوند متعال

  )59-58:فرقان(» نُ فَاسأَلْ بِه خَبِیرًاأَیامٍ ثُم استَوي علَی الْعرْشِ الرَّحم ستَّۀِ

ورکُم و، صورکُم فَأَحسنَ، صالسماء بِنَاء واللَّه الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض قَرَارا و«)هـ

و هو الْحی لَا إِلَه إِلَّا ه .رزقَکُم منَ الطَّیبات ذَلکُم اللَّه ربکُم فَتَبارك اللَّه رب الْعالَمینَ

  .)65-64:غافر(»فَادعوه مخْلصینَ لَه الدینَ الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ

قبل و  ، دقیقا65ًو  64در دو آیه  »مینالعالَ رب«در آیات سوره غافر، تکرار تعبیر 

بر همه جهانیان » رب«، اشاره به احاطه اقتدار خداوند به مثابه »حی«بعد از کاربرد نام 

یقُولُ لَه کُنْ «و » أَجلًا مسمی«بیر اتع. شود این معنا با مضامین مجاور تقویت می دارد که

  .دارداشاره به احاطه آگاهی و مطلق بودن اقتدار خداوند در آیات بعد نیز »فَیکُونُ

باره جایگاه یک از این دو سیاق، در در هیچنکته مهم در این دو سیاق آن است که 

گیري از ه است اما به عنوان یک نتیجهنیامد به میان ه مثابه داور عادل، سخنیخداوند ب

، »قیومحی«هاي در موارد کاربرد زوج نام که توان گفت سیاق یاد شده، می پنجمطالعه 

و توضیحات مربوط به داور  ،»حی«توضیحات مربوط به احاطه علم و اقتدار به نام 

  . ددگربازمی» قیوم«عادل به نام 

ادیان ابراهیمی، در  ت عقایدتوان یادآور شد که در سن در مقام تأیید بخش اول، می

براي حی  فت، صتوان چنین برداشتی را از می مسیحیت، یهودیت و اسلام هر سه دین
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 .Wolfson, 1976, p(خداوند بازجست که به دو مؤلفه علم و قدرت تحلیل شده است 

121ff.(  

  قیوممفهوم از هاي تفسیريبرداشت. 2

، از همان »قیوم«مروري بر اقوال منقول از مفسران تابعین نشان از آن دارد که معناي 

در میان اقوال منقول از مفسران عصر . موضوع مناقشات تفسیري بوده است ،در اولص

ق، 1405طبري، (به معناي قائم دانسته شود  قیومتابعین، دیدگاه سدي بر آن بود که 

اي از اقوال تفسیري، وصف قائم داراي توضیحی ، اما در طیف گسترده)6، ص3ج

  . مکمل است

تفسیر » ئالقائم علی کل ش«را به  »قیوم«،ابن ابی نجیح برخی چون مجاهد و

 5صص،3ق، ج1405؛ طبري، 586و  486ص، ص2ق، ج1419ابن ابی حاتم، (اند کرده

و برخی چون سعید بن ) 342ص، 2ج ؛30، ص1ق، ج1424؛ مقاتل بن سلیمان، 165و

اعمال و روزي  اعم از »قائم به تدبیر خلق«جبیر، قتاده و ربیع بن حبیب آن را به معناي 

ق، 1405؛ طبري، 586و  486، صص2ق، ج1419ابن ابی حاتم، (اند و اجل آنان دانسته

  ).16، ص2م، ج1993؛ سیوطی، 307، ص2ق، ج1383؛ طوسی، 165و 6صص، 3ج

هاي بعد نیز از بیشترین حامیان برخوردار بوده  میان مفسران دوره این دیدگاه در

؛ ابن کثیر، 432ص ق،1392؛ راغب، 164و  5صص، 3ق، ج1405طبري، (است 

  ).167، ص3ج ؛309، ص1ق، ج1401

در متعلق محذوف  »قیوم«نزد طیفی از مفسران تابعین، به جاي آنکه معناي ویژه 

پیجویی  »م و قَ«اده اشتقاق، یعنی ریشه سه حرفی آن دنبال شود، در توسعه معنایی م

در ماده این واژه، موجب شده است تا برخی  »دوام«و  »قوام«تکیه بر معناي . شده است

را به معناي دائم یا دائم الوجود بدانند  »قیوم«،چون سعید بن جبیر و ضحاك بن مزاحم

دیک به این قول از و نز) 307، ص2ق، ج1383؛ طوسی، 6، ص3ق، ج1405طبري، (

  ). 271، ص3م، ج1972قرطبی، (نقل شده است  نیزابن عباس 

اما اینکه ابن ابی حاتم دیدگاهی نزدیک به آن را به حسن بصري نیز نسبت داده 

الذي لا زوال «ظاهرا عبارت  .قابل تردید است) 487، ص2ق، ج1419ابن ابی حاتم، (
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ابن : نک(ذکر کرده است  »مدص«واژه که در تفسیر »قیوم«را حسن نه در تفسیر  »فیه

  ). 571، ص4ق، ج1401کثیر، 

، نزد اندبودن را به دوام و زوال ناپذیري بازگردانده قیومدر مقابل این گروه که 

لی بودن دانسته شده و ناظر به آن کسی است که اشاره به از قیوممحمد بن سائب کلبی، 

  ).272، ص3م، ج1972قرطبی، (» بدء له الذي لا«آغازي براي او نیست 

، زمینه آن ه استهاي یاد شده اقناع کننده نبودبراي برخی از مفسران که برداشت

هاي سیاقی راه ، به سوي تکیه بر برداشتقیومفراهم شده تا از تکیه بر معناي واژگانی 

به عنوان نمونه، اسماعیل ضریر. جویند
2

با الهام گرفتن از  ظاهراً عیون التفسیردر کتاب  

کسی که را به معناي  قیومالکرسی،  آیۀدر ادامه  »و لا نَوم سنَۀٌلا تَأْخُذُه «عبارت 

، تفسیري که به هیچ روي )272، ص3م، ج1972قرطبی، (دانسته است  خوابد، نمی

  . خاستگاه لغوي ندارد

را به معناي  قیومشیخ طوسی نیز به قول گروهی از مفسران اشاره کرده است که 

تفسیري که با تکیه بر سیاق  ،)307، ص2ق، ج1383طوسی، (اند عالم به امور دانسته

  .، ارتباط نزدیک داردآیات برداشت شده که از احاطه خداوند بر همه چیز سخن داشته

دارد به تفسیري اشاره شود که از  يدر پایان مرور بر اقوال مفسران متقدم، جا

توجه داشته  مداور عادل«حسن بصري نقل شده است و تنها تفسیري است که به معناي 

ترین توان ادعا کرد قابل دفاع شین، میاست؛ معنایی که در تحلیل ارائه شده در بخش پی

  .قرآن است معناي برداشت شده از سیاق آیات

انه القائم علی کل نفس بما «:نین گفته استچ قیومدر بیان معناي  بصري حسن

 است آن عبارت؛ »علیه شیئ منهکسبت حتی یجازیها بعملها من حیث هو عالم لا یخفی 

از قیام کننده بر هر نفسی از بابت آنچه کسب کرده است، تا او را به سزاي عملش 

طوسی، (ند ما برساند، از آن روي که او عالم است و چیزي از اعمال بر او مخفی نمی

  ). 271، ص3م، ج1972؛ قرطبی، 307، ص2ق، ج1383

تاه شده این تفسیر را با ورت کوص چون ابن ابی زمنین، دیگر نیز برخی مفسران

از او » انه القائم علی کل نفس بکسبها یحفظ علیها عملها حتی یجازیها به: الحسن«تعبیر 

  ).250، ص1ق، ج1433ابن ابی زمنین، (ند اهنقل کرد
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رسد که وي  به نظر میسن نقل کرده باشد، از ظاهر عبارت ن آنکه کسی از حبدو

أَفَمنْ هو قَائم علَی کُلِّ نَفْسٍ بِما «:بهره برده است قیومدر آیه زیر براي تفسیر ص از

و تبکَس لَمعا لَا یبِم ئُونَهتُنَب أَم موهمقُلْ س شُرَکَاء لَّهلُوا لعنَ جرٍ مبِظَاه ضِ أَمی الْأَرف

و مکْرُهینَ کَفَرُوا ملَّذنَ لیلْ زلِ بالْقَوبِیلِ ونِ السوا عدصم ا لَهفَم لِ اللَّهضْلنْ ینمهاد «

) و حافظ و نگهبان و مراقب همه است(آیا کسى که بالاى سر همه ایستاده، ؛ )33:رعد(

آنان  ؟)ه هیچ یک از این صفات را نداردهمچون کسى است ک(بیند و اعمال همه را مى

دهید آیا چیزى را به او خبر مى! آنها را نام ببرید«: بگو ،نداهبراى خدا همتایانى قرار داد

نه، شریکى (» گویید؟مىخبر است، یا سخنان ظاهرى که از وجود آن در روى زمین بى

و بر اثر (افران، دروغهایشان زینت داده شدهبلکه در نظر ک) براى خدا وجود ندارد

اند و بازداشته شده) خدا(و آنها از راه ) پندارند که واقعیتى داردناپاکى درون، چنین مى

  .هر کس را خدا گمراه کند، راهنمایى براى او وجود نخواهد داشت

چون مقاتل بن سلیمان و ابولیث سمرقندي تفسیر برخی از مفسران بعدي هم

القائم علی کل  ،قیومال«تر با آیه سوره رعد با تعبیر بقتر و منطورتی کوتاه، صرا بهحسن 

ضبط کرده و بدون نسبت دادن آن به حسن بصري، به عنوان نظر  »بما کسبت نفسٍ

ق، 1405؛ ابولیث، 156، ص1ج ق،1424مقاتل بن سلیمان،(ند اهراجح خود اعلام کرد

  ). 193، ص1ج

گیري متمایز بود براي آنکه برداشت حسن بصري را از جهتتعبیر اخیر کوششی 

در نگاهی به عبارت . تر سازدسلد و آن را به برداشت اکثریت تابعین نزدیکگُخود بِ

 آیۀکه با تکیه بر سیاق آیاتی چون  »احاطه علم الهی«لی منقول از حسن، مؤلفهاص

و محور اصلی معنا  یی بوده، در واقع حاشیه معناداخل شده قیومالکرسی در تعریف 

ها را به سزاي اعمال نیک و بدشان کند و انسان همان شخصیتی است که داوري می

  . رساند می

  قیومواژه اشتقاق شناسی و کیفیتریشه. 3

با آن مواجه بودند،  قیومرفی واژه ص نخستین مشکلی که مفسران و لغویان در تجزیه

رف و نحو مانند ابن کیسان و ابن انباري به این ص برخی از عالمان. تعیین وزن آن بود
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تواند بر  رسد، نمی برخلاف آنچه در بادي امر به نظر می قیومنتیجه رسیده بودند که 

رود در آن وزن  اجوف واوي است و انتظار می »ق و م«وزن فَعول باشد، زیرا که ماده 

، 3م، ج1972ی، ؛ قرطب260، ص1ق، ج1409نحاس، (درآید  »مووقَ«ورت ص به

وزن  شود در کلام عرب اساساً ، این در حالی است که ابن کیسان یادآور می)272ص

  ). 260، ص1ق، ج1409نحاس، (شود  فَعول از اجوف واوي ساخته نمی

دانسته  »ولیعفَ«هم ابن کیسان و هم ابن انباري پیشنهاد کردند که وزن این واژه 

ابن انباري توضیح ). 210ص ،ق1387بابویه، ؛ ابن 260، ص1ق، ج1409نحاس، (شود 

نخست ساکن  هلّو اینکه حرف ع »قیووم«دهد که به سبب اجتماع واو و یاء در  می

 قیومورت ص شوند و واژه به ها در هم ادغام میاست، پس از قلب واو به یاء، آن

  ).106ص تا،بی ،عکبري ؛ ابوالبقاء272، ص3م، ج1972قرطبی، (آید  میدر

وزنی است که بیشتر براي توضیح اسماء خاص، اعم از اعلام شخصی  ،یعولوزن ف

هاي ستارگان مانند مانند قیسور و ایوب، اعلام جغرافیایی مانند بیروت و حیطوب، نام

ها با ریشه سه  رابطه این واژه از آن استفاده شده است، در حالی که عموماً... عیوق و 

البته . اشتقاق عربی ندارند ها اصلاً حرفی فرضی معلوم نیست و بسیاري از این واژه

خیشوم، قیصوم، تیهور،  ؛مانند شوند موسی هم بر این وزن یافت میهاي قا برخی واژه

که برخی از آنبا وجود . اي از ابهام قرار داردها در هالهکه کیفیت اشتقاق آن.. .کیول و 

فخر : نک(یغه مبالغه در عربی است ص اند که فیعول یکی از اوزانمتأخران مدعی شده

منابع کهن یا ، اما در )621-617ص، ص2ق، ج1356؛ مناوي، 8، ص7، جتابی رازي،

  . یا به دیده تردید نگریسته شده است چنین وزنی ثبت نشده و

 »قیصوم«و  »قیعون«توضیح دو واژه  منتسب به خلیل بن احمد، در العین در کتاب

بر وزن فیعول  »مصقَ«و  »نَعقَ«هاي  از ماده ،این احتمال مطرح شده است که این دو

دارد که این گونه موارد کیفیت اشتقاقشان معلوم  می ارساخته شده باشند، اما مؤلف اظه

ت میَِّو أ اءن الاسمم تقَشتَا الاشیاء ذهنحو ه«ها از میان رفته استنیست و اصول آن

  ). 169، ص1م، ج1981خلیل بن احمد، (»هاصولُاُ

هاي میانی است، به  ابوحیان غرناطی نیز که یکی از زبانشناسان تیزبین در سده

که مسئولیتی بپذیرد و خود تأییدي بر این وزن هنگام سخن گفتن از این وزن بدون آن
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ابوحیان، (یغه مبالغه است ص یعول از اوزانگویند ف نهد، تنها چنین آورده است که می

  .، به گونه اي که آشکارا از تردید او حکایت دارد)287، ص2ق، ج1422

ترین وزن در همین جا باید به این نکته توجه داشت که وزن فَعال به عنوان رایج

 »قوام«یغه مبالغه ص کاربرد داشته و »ق و م«یغه مبالغه در زبان عربی، براي ماده ص براي

ام، با وجود واژه قولذا ). 8:؛ مائده135و 34:نساء(کار رفته است بهحتی در قرآن نیز 

 و عادت نماید و دأب یغه مبالغه دیگر بر وزن فیعول دور از ذهن میص ساخت یک

  .عرب نیز چنین نبوده است

  هاي مختلف واژه قیومقرائت. 4

ورت ص به قیومات نامشهور، واژه در اینجا لازم است توجه شود که در برخی قرائ

حابه از عمر بن خطاب و ابن ص این قرائت در میان. نیز قرائت شده است »قـَیام«

، 4ق، ج1407؛ بخاري، 296ص ،تابی ابوعبید،: براي عمر، نک(مسعود نقل شده است 

؛ براي ابن 163، ص3ق، ج1405؛ طبري، 52-51ص ،ق1355؛ ابن ابی داوود، 1872ص

؛ طبرانی، 163، ص3ق، ج1405؛ طبري، 59ص ،ق1355ابن ابی داوود، : نکمسعود، 

  ). 140، ص9ق، ج1404

، قرائت قَیام از برخی تابعین و قراء کوفه از اصحاب ابن مسعود در پی این افراد

؛ ابن 91ص ،ق1355ابن ابی داوود، (است چون ابراهیم نخعی و اعمش نیز نقل شده

طبري، (ام یدر کنار قرائت قَ). 272، ص3م، ج1972؛ قرطبی، 19ص ،م1934خالویه، 

 بن قیس، تابعی کوفی علقمۀهم از  »قَیم«ورت ص قرائت آن به )164، ص3، ج1405

  ). 19ص ،م1934؛ ابن خالویه، 164، ص3، ج1405طبري، (نقل شده است 

و زید بن ) ع(ادق ص را از امام »یامقَ«گفتنی است در منابع شیعه، طبرسی قرائت 

رفی ص در بیان ساخت). 233، ص2ق، ج1415طبرسی، (نیز نقل کرده است ) ع(علی 

ق، 1407بخاري، (قیام نیز این واژه نه بر وزن فعال، که بر وزن فیعال دانسته شده است 

  ).100، ص29، ج1405؛ طبري، 1872، ص4ج

ودن آن متفاوت بنخوانده و در »اموقَ«این واژه را  به هر تقدیر، هرگز قاري قرآنی

در بحث از لغت نیز، شاید در راستاي همین سه قرائت . اي نبوده استوام، خدشهبا ق
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م به معنایی واحد بوده یو قَ قیوماند که قیام و برخی چون ابن عبدالبر باور داشته، قیوم

هرچند اصل ). 8، ص7جتا،بی ؛ فخر رازي،190، ص12ق، ج1387ابن عبدالبر، (است 

 قیوماي مترادف اینان نیز قوام را به عنوان واژهاین مدعا خالی از اشکال نیست، اما 

دانسته شود، هم معنا بودن  »ق و م«یغه مبالغه از ماده ، صقیومکه اگر اند، حال آننیاورده

عربی به رف ص م بر وزن فیعل است که دریتر از ترادف با واژه قَ، قابل قبولآن با قوام

ق، 1395بادي، رضی الدین استرآ(شود  ه شناخته میفت مشبهص عنوان یکی از اوزان

  ).149، ص1ج

رفی، معناي لغوي و ص باره قرائت، تجزیهف نظرهایی که دربا وجود تمام اختلا

اند، می این واژه را عربی اصیل شمردهگفته شد، قریب به اتفاق علماي اسلا قیومتفسیر 

به عنوان . اندعربی نبودن آن به خود راه نداده تردیدي در ته شود اساساًیا بهتر است گف

محمد بن  قري عراق، ابوالعزّباید به عالم واسطی و م ،شخصیتی استثنایی در این باره

، همان سخن اسماعیل ضریر قیوماشاره کرد که در معناي ) ق521د (حسین قلانسی 

به این نکته توجه  وي خوابد، اما که نمیرا بازگو کرده است، یعنی کسی ) ق430د(

کند و تصریح داشته است که این واژه  داشته که لغت عربی از چنین معنایی حمایت نمی

  ). 9ص ،ق1401؛134ص تا،سیوطی، بی(زبان سریانی است  وام گرفته شده از

دن این واژه در عربی جلب توجه برخی عالمان به دخیل بو گویا از زمان ابوالعزّ

به برخی عالمان اشاره دارد که باور ) ق606د (امام فخر رازي  ،بعد چند دهۀ. ده بودش

فخر (داشتند این واژه در اصل عبري است، هر چند خود با آن مخالفت کرده است 

هاي  از نویسندگان سدهـ جلال الدین سیوطی ، همین اساسبر). 8، ص7ج تا،بی رازي،

سریانی وام گرفته شده باشند،  زبان رود از احتمال میهایی که  نیز در شمار واژهـ بعد 

، ق1401سیوطی، : نک(جاي داده است  را نیز به نقل از ابوالعز قلانسیقیومواژه 

  ). 9ص

  نگاه مستشرقان به واژه قیوم. 5

هاي دیگر توجه با زبان قیومدر جریان مطالعات مستشرقان، به احتمال ارتباط میان واژه 

کوشید تا این واژه را با واژه  م1886سال  نخستین بار هیرشفلد در. استشده مجدد 
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 ,Jeffery(به کار رفته است مرتبط شمارد که در متون کهن عبري )قَیام(» קיּם«عبري

1938, p.245(.  

باره سریانی بودن اصل واژه آگاه بود، ي که خود به مضامین آثار سیوطی درجفر

 یداشته باشد، یادآور شده است که واژه سریان آن واژه بودنکه تأکیدي بر وامبدون آن

  .)Jeffery, 1938, p.245(مربوط باشد  قیومتواند به همان اندازه به واژه  می نیزآن 

الیسوعی توجه  نخلۀشناس عالم مسیحی معاصر، دامه این احتمال، باید به لغتدر ا

را در فصل مربوط به لغات گرفته شده از آرامی جاي  قیومواژه  تمام، کرد که با قاطعیت

  .ضبط کرده است»Qayomo«تلفظ با ورت سریانی آن را ص داده و

القائم بذاته فلا بدء له و «: کار برده استین تعبیر را بهوي در معناي عربی واژه ا

 اقوالاي از ، توضیحی که بیشتر کلامی و چکیده)202ص ،م1986، نخله(»هو االله تعالی

اي این باره معناما نخله در مقام توضیح در. سانهشنامفسران تابعین است تا بیانی لغت

معادل دانسته  »الدائم«، آن را با تک واژه بودن سریانی واژه در اصل مدعاي آرامی ـ

  . است

هاي سریانی نیز واژه به معناي دائم و مستمر در دیگر فرهنگاین گفتنی است 

به صورت سریانی ـ و این معنا با ریشه آرامی )Costaz, 2002, p. 313(شود  یافت می

 ;Brun, 1895, p. 477(نیز سازگاري کامل دارد  »یقب دام،«به معناي ) م و قَ/ (קום

Jastrow, 1903, v.II, p. 1356; Costaz, 2002, p. 312 .(  

دون بار الهیاتی است یک واژه روزمره ب ،واژه سریانیاین اما باید توجه داشت که 

که کاربرد آن در خصوص ذات باري تعالی در زبان سریانی شناخته نیست و برابر 

که الیسوعی است، بدون آن نخلۀعربی با این واژه، تنها نظر شخصی  قیومواژه انگاري

رسد این برابریابی از سوي  به نظر می. ت آن ارائه شده باشدحص قرینه خاصی براي

باره واژه د که به نقل از مفسران تابعین درورت گرفته باشص تأثیر تفاسیرينخله، تحت 

  .شهرت داشته است قیوم
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  قَیام در متون دینی یهود واژه کاربرد. 6

، یعنی در زمانی که خاورشناسان کوشش میلادي 19که اشاره شد، در اواخر سده چنان

یابی کنند، ب یهود ریشهو قصص قرآنی را در کتداشتند تا طیف وسیعی از مفاهیم 

توجه  قیومو حی  هیرشفلد به موضوع اسماء الهی در قرآن کریم و از آن جمله دو اسم

  . )Hirschfeld, 1886, p. 37-38(کرده است

حتی از سوي مستشرقان نیز به دیده تأیید  هکه اصل این تلاش امروزبا وجود آن

انتقال باشد، اصل همسانی در کاربردهاي که سخن از شود، اما بدون آن نگریسته نمی

د در توضیح مطلب هیرشفل. قابل تأمل باشد دتوان کتب مقدس دو دین ابراهیمی می

یکی از کتاب دانیال به عنوان یکی از کتب مقدس عهد عتیق، و  خود به دو عبارت؛

وها ددیگري از کتاب حگیگا به عنوان یکی از کتب تلمود اشاره کرده است که در آن

  .همانند کاربردهاي قرآنی در کنار هم به کار رفته است) قیوم(و قیام حی  صفت

؛ »לעלמיןוקיםהיאאלהאהואדי«:عبارت مورد نظر در کتاب دانیال این است

حی  زیرا که او خداي«:این عبارت در ترجمه رایج فارسی این گونه برگردان شده است

  ).27ص،6جم، 1904عهد عتیق، (»است قیومو تا ابد الآباد 

به معناي زمان طولانی و نامتناهی چه  עולםاي از واژه عبري یغه، صלעמיןتعبیر 

ابد «در ترجمه یاد شده به  يو از همین رودر سوي گذشته و چه در سوي آینده است

  ).Hirschfeld, p. 37-38.; Gesenius, 1939, p. 761(برگردانده شده است» الآباد

רםוקיםהיאלמלך«:ین استنیز چنعبارت مورد نظر در متن تلمودي حگیگا 

حی  پادشاه،«:گونه برگردان شده است، ایندر ترجمه آبراهامز به انگلیسی؛ که »...ונשא

).Hagigah, 13a(» ...و ابدي، بلند مرتبه و ستوده 

توان گفت که رابطه مکملی میان دو معناي  می ،به عنوان تحلیلی بر این دو کاربرد

 »ابدي بودن«نماید که در این دو متن، قابل درك است و چنین می زنده و ابدي، کاملاً

اي تقویت این معناست که سخن از زندهتأکیدي بر معناي زنده است و در مقام 

با واژه  מיןלעدر عبارت کتاب دانیال، همراه شدن تعبیر . ناپذیر استهمیشگی و مرگ

قیام، تأییدي بر همین برداشت است و در عبارت تلمود هم به سبب تأخر زمانی، انتظار 

  . رود که ارجاعی بینامتنی به عبارت دانیال مقصود بوده است می
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ق، به این نکته 6در اینجا شایسته ذکر است که برخی عالمان مسلمان در سده 

 دیگر،در کنار هم »قیومحی«هاي زوج نام هاي عبري، توجه کرده بودند که در نوشته

فخر (اند شمرده قیومواژه بودن بوده است و آن را شاهدي بر وام شده کاربردي شناخته

  ).8، ص7ج تا،بی رازي،

  آشنایی با ساخت واژگان مشابه. 7

هاي ابلیس و قسطاس، الفاظی معرب از دیرباز توجه به این نکته وجود داشت که واژه

معرب بودن این . اند، به عربی کهن راه یافتهگیري از زبانی دیگرو از طریق وامند هست

شناسان معاصر قرار اي است که هم مورد توجه لغویان کهن و هم زبان، نکتهدو واژه

 قیومارتباطی با واژه  ،که این دو واژه نه از نظر معنا و نه ریشهبا وجود آن. گرفته است

تواند یک فرم کلی ساخت رسد مطالعه ساخت این دو واژه می یندارند، ولی به نظر م

رسد ایفاي نقش  ، به نظر میقیومواژه را معرفی کند که در بررسی روند ساخت واژه 

  .کرده باشد

، جوالیقی تصریح دارد که اصل آن عربی نیست، هرچند »ابلیس«باره واژه قرآنی در

و ) 23ص ،ش1360جوالیقی، (ی کاربرد دارد در عرب »اَبلَس«ورت ص »سلَب«که از ماده 

جوهري، (در کتب لغت عربی به معناي اندوهناك بودن، مأیوس بودن  »بلاسا«واژه

و حتی در معنایی ) 300-299، ص1ق، ج1404؛ ابن فارس، 909، ص3ق، ج1376

و یک ) 58ص ،ق1392راغب، (اندوه عمیق حاصل از یأس دانسته شده است  ترکیبی

ورت اسم فاعلص و چهار بار به) 12:روم(»یبلس«ورت فعلیصکریم بهبار در قرآن 

  .به کار رفته است)75:زخرف ،77:مؤمنون، 44:انعام(»مبلسون«، )49:روم(» لَمبلسین«

جوالیقی، (اند بر عربی بودن ابلیس اصرار ورزیدهدر حالی که طبق انتظار غالباً

. اندواژه بودن آن را دنبال کرده ، برخی وام)58ص، ق1392؛ راغب، 23، صش1360

اگر ابلیس با شود که  جوالیقی در مقام استدلال براي عدم اشتقاق آن از اَبلَس، یادآور می

منصرف که غیر شد، در حالی اي داشت، از نظر اعرابی منصرف میاَبلَس ارتباط ریشه

جوالیقی، (ایسه کرده است از وزن افعیل مق يهاي دیگر با نمونهآن را است و سپس 

  ).23ص ،ش1360
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س عربی بلَارتباط با اَلالی مشابه، ابلیس را اعجمی و بیزمخشري هم با استد

قول به عجمی  محیی الدین نووي هم). 23، ص3ق، ج1366زمخشري، (دانسته است 

  ).106، ص1م، ج1927نووي، (انسته است بودن آن را مرجح د

 Διαβολοςاز آغاز کوتاه شده واژه یونانی  ورتص این نظریه که واژه ابلیس

توسط  م، از سوي کسانی چون فولرس مطرح شده و عملا19ًباشد، از اواسط سده 

 ;Geiger, 1833, p. 100; Vollers, 1896, p. 620(اکثریت خاورشناسان پذیرفته شده است 

Jeffery, 1938, p. 47 (.

نظر  بسیار نزدیک به معناي مورد این واژه یونانی در فرهنگ عهد جدید به معنایی

  ).Jeffery, 1938, p. 47-48(شود  کار برده میاز ابلیس در فرهنگ قرآنی به

نیز به عنوان یک مؤید مورد توجه محققان  ورت سریانی این واژهصدر این میان 

  ).Jeffery, 1938, p. 48(بوده است 

اس و قـُسطاس خوانده باره واژه قسطاس که در قرائات سبع با دو تلفظ قـِسطدر

؛ جوالیقی، 140ص ،م1930؛ ابوعمرو دانی، 85، ص15ق، ج1405طبري، (شود  می

در اول وجود ص ، قول به عجمی بودن اصل آن از همان دوره مفسران)251ص ،ق1360

و به ) یونانی(قسطاس را رومی  ـ عالم مکه ـ از مفسران متقدم، مجاهد. تداشته اس

؛ ابن ابی حاتم، 122-121صص، 6ق، ج1409ابن ابی شیبه، (معناي عدل دانسته است 

  ). 125ص تا،بی ؛ سیوطی،85، ص15ق، ج1405؛ طبري، 2812، ص9ق، ج1419

ابن ابی حاتم، (آن را رومی و به معناي ترازو شمرده است  نیز سعید بن جبیر

، سخنی که بدون نسبت به سعید، )7صق،1401ی، سیوط ؛2812، ص9ق، ج1419

ابوبکر سجستانی، (اند ی نیز آن را تکرار  و تأیید کردهابوبکر سجستانی، ثعالبی و جوالیق

  ). 251ص ،ش1360؛ جوالیقی، 318ص ،م1885؛ ثعالبی، 163ص ،ق1382

و هم از متأخران و معاصران هم از متقدمان چون ابن عطیه اندلسی ،با این حال

ابن (اند ه با تأکید قسطاس را عربی دانستهچون احمد محمد شاکر، هستند کسانی ک

 مفعلال«که بگویند و بدون آن )251ص ،ق1360؛ شاکر، 455، ص3ق، ج1413عطیه، 

، 3ق، ج1366زمخشري، : نک(اندمشتق دانسته طَسچه نوع وزنی است، آن را از ماده قَ

  ). 332ص
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عربی واژه، چندین منشأ نخستین پیشنهادها براي اصل غیر در میان خاورشناسان،

و حدسی از زبان یونانی بود که از سوي کسانی چون فرنکل و دورژاك ارائه شده بود

  .)Jeffery, 1938, p. 239(یک از شواهد کافی برخوردار نبود هیچ

ورت دیگر ص که دو  קסטאبرخی نیز کوشیدند آن را برگرفته از واژه آرامی 

  . )Jeffery, 1938, p. 239(بدانند  ،نیز دارد و به معناي اندازه است קוסטאو  קיסטא

که این واژه را برگرفته  ترین نظریه در این باره مربوط به فولرس استقابل توجه

  .داند که به زبان سریانی نیز وارد شده است می Δικασταςاي یونانی با ضبط از واژه

یکسانی را رفته است که  یونانی ابلیس و قسطاس، مسیرفولرس در ارائه منشأ 

او شواهدي را ارائه  ،در هر دو مورد. باره آن براي ادامه این مقاله اهمیت داردتدقیق در

توانسته است نقش  دهد در انتقال از یونانی به عربی، زبان سریانی می کند که نشان می می

- ܕܝلرس بر این باور است که هجاي همچنین در هر دو مورد فو. واسطه را بازي کند

)di- (تواند تشبیه این هجا به  در هر دو مورد از آغاز کلمه ساقط شده و محمل آن می

آوند ملکی
3

  .)Vollers, 1896, p. 633(در زبان سریانی باشد »ܕܝ«

در این واژه جزء اصلی است، در انتقال به عربی در یک » ܕܝ«با وجود اینکه لذا

عامیانهریشه شناسی 
4

بدیهی . اي نحوي تلقی شده و حذف شده استاین جزء زایده 

است گرایش زبان عربی به کاستن از هجاها و کوشش براي قرار دادن واژه در یکی از 

گفتنی است دیدگاهی از . هاي شناخته شده عربی، این روند را تسهیل کرده استوزن

انی از آغاز واژه یون δι–حذف باره ساخت واژه ابلیس وجود دارد که براي گریم در

عربی  زبان او که معتقد است واژه از طریق حبشی وارد .فرمول مشابهی ارائه کرده است

در عربی جنوبی دانسته  »ذي«را به سبب انگاشتن آن به مثابه  δι–شده، حذف هجاي 

  ).Grimme, 1912, p. 164(که آن نیز یک آوند ملکی است 

در زبان سریانی و  δι–، باید گفت حذف هجاي در بازگشت به نظریه فولرس

از سوي کسانی چون هورویتس و مینگانا ) آوند ملکی(انگاشتن آن به مثابه زایده نحوي 

  :هاي دیگري نیز نشان داده شده است، مانند در نمونه



9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول مطالعات قرآن و حدیث،     20

ناساز و ناهمخوان  يداص ، به معناي دارايδιαφωνοςواژه یونانی )الف

)Liddell & Scott, 1864, p. 311(،افنس«ورت احتمالی عربی ص و«)،مقاتل بن سلیمان

  .)406، ص3ج ق،1424

 ,Liddell & Scott, 1864(نی ، به معناي اسهال خوδυσεντεριαواژه یونانی )ب

p. 338(، ورت لاتینصdysenteria زنطاریۀ«ورت عربی صو«)Jeffery, 1938, p. 48(.  

و واژه  Διαβολοςگیري واژه ابلیس از واژه یونانی از نظر مؤلف مقاله نیز وام

. بان واسطه سریانی قابل تأیید استاز طریق ز Δικασταςقسطاس از واژه یونانی 

 و Δικασταςکند، کاربرد  ابلیس بیشتر تأیید می واژه بارهآنچه پذیرش این ریشه را در

. مون حجاز استهبی در پیراهاي سریانی و حبشی آن به عنوان یک اصطلاح مذورتص

  .شوددر ادامه بیان میباره قسطاس توضیحی وجود دارد که اما در

در زبان یونانی به معناي قاضی است و ریشه فعلی آن ارتباط به  Δικαστηςواژه

در واقع هم آنان که  .)Liddell & Scott, 1864, p. 318(اجراي عدالت و دادگستري دارد 

بر اشتقاق قسطاس از ماده قسط عربی بر وزن فعلال تأکید داشتند و هم آنان که گرفته 

نهادند، به این نکته توجه  ترجیح میو واژه آرامی קסטאواژه سریانی از را شدن آن

وام ،سریانیها چه عربی و چه آرامی و چه  این واژهاحتمال قوي همه  بهندارند که 

هاي سامی راه یافته و از یونانی به این زبان )Jeffery, 1938, p. 237-238(باشند واژه 

  ).7ص ،1401سیوطی، : قس(باشند 

  قیومواژه ساخت کیفیت. 8

که به معناي دائم ی آن، و واژه سریان קיםهاي پیشین دیده شد که واژه عبري در بخش

وام یافتن و باقی بودن به معناي د »ق و م«اند، از ریشه سامی کار برده شدهو ابدي به

در متون دینی عبري، به عنوان  קיםفت ص اند و به خصوص دیدیم کهگرفته شده

باره واژه ه است، اما درهم کاربرد شناخته شده داشت »حی«اصطلاح مذهبی در کنار 

  .اندشناسان غربی بدان توجه نداشتهاي وجود دارد که زباننکته قیومقرآنی 

گونه که در کار رفته است، همانبه» یومقَال یالح«در سه سیاق قرآنی که تعبیر 

هاي  اند که نظریهبا این دو نام الهی پیوند یافته هاي آغاز مقاله دیده شد، مضامینیتحلیل
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هاي چنانکه دیده شد، در سیاق. گوي آن نیستپاسخ ،باره اصل واژهمطرح شده در

 و مضمون داوري عادل باحی  فتص م و قدرت خداوند باقرآنی، مضمون احاطه عل

و  متون عبري، به معناي دائم و باقیدر קיםهمراه است، در حالی که واژه  قیومفت ص

که بر آن بدون آن خداوند به عنوان همیشه زنده است، تأکیدي بر زنده بودن با تنها

در قرآن و کتاب دانیال را نادیده بگیریم، یا آن را  »قیوم«و »حی«ییآهمباشیم که با

کلید نهایی براي  ،دفه بدانیم، باید توجه داشته باشیم که ساخت عبري آنص ناشی از

  . حل ریشه شناسی واژه نیست

یادآوري کنیم و هاي ابلیس و قسطاس را  ساخت واژهاکنون جاي دارد فرمول 

  دارد؟  قیومچه ارتباطی با واژه  ها ساخت آن واژه توضیح دهیم که اساساً

هایی انتقال یافته از زبان یونانی و با  واژه ملاحظه شد،هاي یاد شده چنانکه  واژه

به δι–ها، با هجاي آغازین واسطه سریانی به زبان عربی بودند که در فرآیند انتقال آن

این هجا از  ،شد و به هنگام تعریف عنوان زایده نحوي ـ یعنی آوند ملکی ـ رفتار می

تر شود و کرد واژه از نظر هجاها سبک شود؛ حذفی که کمک می آغاز کلمه حذف می

  .امکان بیشتري براي جاي گرفتن در اوزان عربی داشته باشد

اتفاق افتاده باشد و  δι–رسد همان فرمول حذف  هم به نظر می قیومباره واژه در

بان عربی راه یافته باشد، پیشنهادي که تا واژه از اصلی یونانی ـ از طریق سریانی ـ به ز

 Δικαιωμαمنشأ پیشنهادي براي این واژه، کلمه یونانی . به حال مطرح نشده است

درآمده و  καιωμαورت ص از آغاز کلمه با همان فرمول به δι–است که با حذف 

  .شده است قیومو سپس واژه عربی ) اقیومد(زمینه ساخت واژه فرضی سریانی 

به  δικασω/δικαζωشناسی، از فعل از نظر سازه Δικαιωμαونانی واژه ی

واژه اخیر در هم ریشه است که  δικαιοςمعناي قضاوت کردن گرفته شده و با واژه 

مند و در حالت اسمی به ي راست، درست، واقعی، عادل و قانونحالت وصفی به معنا

  .)Liddell & Scott, 1864, p. 317-318(است معناي راستی و حق 

هم ساخت اسمی دیگري از همین خانواده است که در Δικαιωμαواژه 

  : دارددربر معانی زیر را  ،کاربردهاي مختلف

  عملی راست و درست-
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  اصلی از اصول حقیقت، سخن حکمت آموز-

  حق قانونی، دعواي حقوقی-

  قضاوت، مجازات-

  .)Liddell & Scott, 1864, p. 317-318(حکم، فرمان -

هاي سامی منطقه ارد شدن این مفهوم از زبان یونانی به فضاي زباندر خصوص و

باید یادآور شد که زبان یونانی به عنوان زبان رسمی دولت بیزانس، در  ،آسیاي مقدم

هاي متمادي پیش از اسلام بر فرهنگ منطقه آسیاي مقدم تأثیر گذاشته است؛  طی سده

ی و دادگستري به سبب مسلط بودن اما به طور خاص تأثیر آن در حوزه مفاهیم حقوق

.تر استطقه محسوسهاي بیزانسی بر نظام دادگستري مننظام

نخست از زبان یونانی وارد زبان سریانی  Δικαιωμαنماید که واژه  چنین می

شده، در حالی که هنوز هجاي آغازین خود را داشته است و سپس راه خود را با حذف 

هاي مختلفی از همین  گفتنی است واژه. زبان عربی گشوده است در هجاي آغازین

  :شوند که از آن جمله است خانواده در زبان سریانی یافت می

-δικη<)به معناي حق(  

-δικανικος<)به معناي حقوقدان(  

-δικανικον<)به معناي محکمه(  

-δικαιοματα<)به معناي احکام قضایی()Costaz, 2002, p. 69.(  

هاي حق و راستی از یک سو و قضاوت و داوري از سوي دیگر در  وجود مؤلفه

گیري اش، به خوبی زمینه شکلورت مفروض سریانیص و Δικαιωμαواژه یونانی 

  .را پدید آورده است قیوممفهوم داور عادل در واژه 

  گیرينتیجه

 Δικαιωμαدر اصل همان واژه  قیومتوان گفت که واژه  با توجه به آنچه ذکر شد، می

یونانی است که در فضاي اصطلاحات قضایی جامعه بیزانسی، به زبان سریانی راه یافته 

از آغاز آن در قالب وزن فَعول در عربی شکل یافته است،  δι–و سپس با فرمول حذف 

  .داشته باشد» ق و م«ربطی به ماده سامی  ،که در ریشهبدون آن
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ر شواهد، در عربی کهن، داور حکم کننده بر اساس حق بوده معناي آن نیز بنا ب

که در متون به عنوان دو اسم از اسماء االله و اینحی  یی این واژه با واژهآبا هم. است

اند، د، چنانکه برخی مستشرقان پنداشتهیی مشابهی وجود دارآهمدینی عبري نیز با

تواند در حد ارجاعات بینامتنی متون  میدر عربی ندارد و تنها  قیومربطی به منشأ نام 

  . مقدس ادیان، ملحوظ گردد

 قَ«با ماده سامی  قیومدر توضیح این رابطه بینامتنی باید یادآور شد که رابطه واژه 

و ام«و واژه عبري  »متوان پذیرفت که در اثر  ، با اینکه در حد اشتقاق نیست، اما می»قی

»واسازي عامیانه«تماس تاریخی و 
5

»سرایت معنایی«و در سطح  
6

بر آن تأثیر گذاشته   

  .است

  ها    یادداشت

                                                
1. Rigidity

  .)ق430د (ن اسماعیل بن احمد حیري نیشابوريدالرحمابوعب 2

3. Genitive particle
4. Folk etymology
5. Folk deconstruction
6. Semantic contamination

  کتابنامه

.قرآن کریم

ش اسـعد محمـد   ، به کوشالعظیم تفسیر القرآن، )ق1419(ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد

  .صیدا:الطیب، بیروت

: بـه کوشـش آرثـر جفـري، قـاهره      المصـاحف، ، )ق1355(داوود، عبداالله بـن سـلیمان  ابیابن

  .دارالعلم

ه و محمـد بـن   ، به کوشش حسین بن عکاش ـتفسیر، )ق1433(ابن ابی زمنین، محمد بن عبداالله

  .مصطفی الکنز، قاهره

  .، به کوشش کمال یوسف الحوت، ریاضالمصنف، )ق1409(بن محمدشیبه، عبداالله ابیابن

: کوشـش هاشـم حسـینی تهرانـی، تهـران      بـه التوحیـد،  ، )ق1387(بابویه، محمد بن علـی ابن

  .انتشارات کتابخانه اسلامی
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  .به کوشش برگشترسر، قاهرهمختصر فی شواذ القرآن، ، )م1934(خالویه، حسین بن احمدابن

وي و محمـد  ، به کوشش مصطفی بن احمد علالتمهید، )ق1387(سف بن عبدااللهعبدالبر، یوابن

  .عبدالکبیر بکري، رباط

بدالسـلام عبدالشـافی   ، بـه کوشـش ع  المحـرر الـوجیز  ، )ق1413(ابن عطیه، عبدالحق بن غالب

  دارالمعرفۀ: محمد، بیروت

: هـارون، قـم  ه کوشـش عبدالسـلام محمـد    ، باللغۀمعجم مقاییس  ،)ق1404(ابن فارس، احمد

  .دارالحدیث

  .دارالعلم:، بیروتتفسیر القرآن العظیم،)ق1401(اسماعیل بن عمرکثیر،  ابن

بـه کوشـش علـی محمـد     التبیان فی اعراب القـرآن،  ، )تابی(ابوالبقاء عکبري، عبداالله بن حسین

  .دار احیاء الکتب العربیه: البجاوي، قاهره

  .، قاهره)القلوب نزهۀ(غریب القرآن ، )ق1382(ابوبکر سجستانی، محمد بن عزیر

احمـد  ، بـه کوشـش عـادل    البحـر المحـیط  ، )ق1422(ابوحیان غرنـاطی، محمـد بـن یوسـف    

  .عبدالموجود و دیگران، بیروت

دار  :و دیگـران، بیـروت   العطیۀبه کوشش مروان فضائل القرآن، ، )تابی(قاسم بن سلام ،عبیدابو

  ابن کثیر

  .الاسلامی: به کوشش اتو پرتسل، استانبولالتیسیر، ، )م1930(سعید عمرو دانی، عثمان بنابو

کوشش عبدالرحیم احمـد زقـه،   ، به تفسیر القرآن، )ق1405(لیث سمرقندي، نصر بن محمدابو

  .نشرالعلم: بغداد

دار ابن : دیب البغا، بیروت، به کوشش مصطفی الصحیح، )ق1407(بخاري، محمد بن اسماعیل

  .کثیر

  .الآباء الیسوعیین مطبعۀ:، بیروتاللغۀفقه ، )م1885(عبدالملک بن محمدثعالبی، 

  .به کوشش احمد محمد شاکر، قاهرهالمعرب، ، )ق1360(جوالیقی، موهوب بن احمد

  .وشش احمد عبدالغفور عطار، قاهرهبه کالصحاح، ، )ق1376(جوهري، اسماعیل بن حماد

  .ومی و ابراهیم السامرائی، بغدادالمخزبه کوشش مهدي العین، ، )م1981(خلیل بن احمد

به کوشش نـدیم مرعشـلی،   مفردات الفاظ القرآن، ، )ق1392(راغب اصفهانی، حسین بن محمد

  .دارالنشر: قاهره
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محمد نور الحسن  به کوشش، الشافیۀشرح ، )ق1395(الدین استرابادي، محمد بن حسنرضی

  .و دیگران، بیروت

  .الکبري التجاریۀالمکتبۀ:، قاهرهالکشاف، )ق1366(زمخشري، محمود بن عمر

  .بیروتالدر المنثور، ، )م1993(سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن

  .یضون، بیروت، به کوشش لبیب بالمتوکلی، )ق1401(همو

، بـه کوشـش التهـامی الراجـی الهاشـمی،      المهذب فیما وقع فی القرآن من المعرب، )تابی(همو

  .صندوق احیاء التراث الاسلامی :امارات متحده عربی/ مغرب

  .دارالمعرفه: ، قاهرهالمعربجوالیقی، همراه متن  المعرب، ذیل )ق1360(شاکر، احمد محمد

شش حمدي بن عبدالمجیـد سـلفی،   ، به کوالمعجم الکبیر، )ق1404(طبرانی، سلیمان بن احمد

  .موصل

: بـه کوشـش گروهـی از محققـان، بیـروت      مجمـع البیـان،  ، )ق1415(طبرسی، فضل بن حسن

  .دارالعلم

  .دارالعلم: ، بیروتالتفسیر، )ق1405(طبري، محمد بن جریر

معهـد  : احمد حبیب قصیر عاملی، نجف کوشش ، بهالتبیان، )ق1383(طوسی، محمد بن حسن

  .امیرالمومنین

  .دقیانوس: ترجمه فارسی انجمن کتاب مقدس، تهران ،)م1904(عهد عتیق

  المطبعۀ البهیۀ:قاهرهالتفسیر الکبیر، ، )تابی(رازي، محمد بن عمرفخر 

ش احمد عبـدالعلیم بردونـی،   ، به کوشالجامع لاحکام القرآن، )م1972(قرطبی، محمد بن احمد

  .قاهره

  .ب العلمیهدار الکت :، به کوشش احمد فرید، بیروتتفسیر القرآن، )ق1424(مقاتل بن سلیمان

  .دارالکتب العلمیه: ، قاهرهفیض القدیر، )ق1356(عبدالرؤوفمناوي، محمد 

  .به کوشش محمد علی الصابونی، مکهمعانی القرآن، ، )ق1409(نحاس، احمد بن محمد

  .دارالعلم: بیروت، اللغۀ العربیۀغرائب ، )م1986(الیسوعی، رفائیل نخلۀ

  .قاهرهتهذیب الاسماء و اللغات، ، )م1927(نووي، یحیی بن شرف
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